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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا

 کان إن الأحوط و بلفظ متعّت علی یوقع أو زوجّت،فلا  بلفظی أنکحت الدائم النکاح فی الإیجاب یکون أن الأحوط» :2مسأله 

 «.ملکّت أو آجرت  بمثل بعت أو وهبت أو یوقع الدوام و لا فی ظاهرا   یجعله بما الإتیان مع به وقوعه الأقوی

 توضیح اجمالی مسأله

گذشته سخن از اصل اعتبار لفظ در عقد و اینکه ایجاب و قبول نکاح باید به لفظ باشد و همچنین در این باره که آیا  در مباحث

کند، ع تواند ایجاب را واقتواند باشد یا مرد هم میایجاب لازم است بر قبول مقدم شود یا نه و نیز اینکه آیا موجب تنها زن می

  .م بحث از الفاظ ایجاب و قبول استطلب، در مسأله دوسه م اینبحث شد. بعد از فراغ از 

این فرماید احوط آن است که ایجاب در نکاح دائم به لفظ انحکت و زوجتُ صورت بگیرد؛ احتیاط در بخش اول امام)ره( می

شود، اگرچه اقوی آن میخواهد واقع شود، با این دو لفظ واقع شود. لذا با لفظ متعتُ علی الاحوط واقع ناست که اگر ایجاب می

ای ذکر شود که باعث ظهور این لفظ در دوام شود، اشکالی ندارد. اما با الفاظی مثل بعت، است که اگر در کنار لفظ متعتُ قرینه

 القبول ونیک و أن»فرماید: رود و میسراغ الفاظ قبول می سپس ایشانشود. وهبت، ملکّت یا آجرت، با اینها نکاح دائم منعقد نمی

شود؛ در قبول ؛ با قبلت و رضیتُ قبول واقع می«الإیجاب بعد بذکر قبلت فقط القبول فی الاقتصار  بلفظ قبلت أو رضیت و یجوز

تواند قبلت را بگوید و دیگر لازم نیست که متعلقات آن را بیان کند. هم اگر بعد از ایجاب ذکر شود ـ نه مقدما  ـ به تنهایی می

، اگر موجب «الزوجة للزوج عن الموجب الوکیل قال فلو»، متعلقاتی که آن زن ذکر کرده، «فیه ذکرت التی المتعلقّات ذکر دون من»

 قبلت؛من :الزوج الفلانی فقال المهر علی فلانة موکّلتی أنکحتک:»کند، به زوج بگوید که به عنوان وکیل زوجه دارد عقد را واقع می

اگر همین قدر که بعد از صیغه ایجاب که با متعلقاتش ذکر شده،  .«الفلانی، صحّ  المهر علی لنفسی النکاح قبلت: یقول أن دون

انکحت موکلتی فلانة علی المهر الفلانی، این فقط بگوید قبلت، همین کافی است و دیگر لازم نیست بگوید قبلت النکاح لموکلتی 

 فلانة علی المهر الفلانی. 

 کنیم: مقام اول درباره الفاظ ایجاب و مقام دوم درباره الفاظ قبول است. ما در مسأله دوم در دو مقام بحث می اساسبراین 

 : الفاظ ایجابمقام اول

چند دسته کردند و فرمودند احوط آن است که ایجاب در نکاح دائم به این دو لفظ  را الفاظ ایجابملاحظه فرمودید امام)ره( 

توانیم بگوییم چهار دسته بندی کنیم، میبخواهیم دسته را در این مقام ممکن است مورد استفاده قرار گیرند باشد. ما اگر الفاظی که

 . وهبتُ، ملکّت، آجرتُ. 4. متعتُ، 3. انکحتُ، 2. زوجت، 1الفاظ در اینجا محل بحث است: 

 درس خارج فقه استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

   1401 مهر 30تاریخ:                                                                                                           موضوع کلی: نکاح
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اول مطلب ر عروه دلفظ واقع شود. مرحوم سید  است که نکاح دائم با این دو احوط آندر مورد انکحت و زوجت امام فرمودند 

یشترط فی النکاح أن یکون الایجاب  یعنی« و أن یکون الایجاب»فرماید اینجا که می« یشترط فی النکاح الصیغة»فرماید می

 الاحوط.  ب با لفظ نکاح یا تزویج واقع شود علیبلفظ النکاح أو التزویج علی الاحوط؛ در نکاح شرط است که ایجا

اند ـ یعنی انکحت و زوجت ـ اما مرحوم سید فرق عبارت مرحوم سید با امام در این است که امام دو صیغه را در متن ذکر کرده

کاح و تزویج باید حتما  در صیغه لفظ نکاح و تزویج یعنی ماده ناینها صیغه مخصوص ندارد، «. بلفظ النکاح و التزویج»اند فرموده

ی انکحتکَ بگوید نکحتکَ یا اآید که اگر به صیغ دیگری هم واقع شود، مشکلی ندارد. مثلا  بجایجاب استفاده شود؛ از این برمی

شود اند که با تزوجتک نمیگفتهمثلا  بجای زوجتکَ بگوید تزوجتکَ. پس این تفاوت وجود دارد؛ لکن خود مرحوم سید قبلا  

شود. لذا عبارت یصیغه ایجاب را منعقد کرد، نهایتش این است که تزوجتک صیغه قبول است، به عنوان قبول مقدم پذیرفته م

تواند به تر است تا عبارت مرحوم سید؛ چون قطعا  بعضی از صیغ مشتق از این دو ماده، نمیتحریر از این جهت اولی و مناسب

 ان صیغه ایجاب مورد استفاده قرار گیرد. عنو

اند، بعد الفراغ عن الشرایط المعتبرة فی صیغة الایجاب که اینکه این دو ماده را مرحوم سید در اینجا ذکر کرده اللهم الا أن یقال

مثلا  در صیغه ایجاب ا مورد نظر است؛ مثلا  یکی از شرایط معتبر در لفظ ایجاب این است که با این لفظ، انشاء زوجیت شود؛ ی

توانیم بگوییم مثل تزوجتُ و نکحتک یا امثال اینها، از ماضویت معتبر است. اگر ما آن شرایط را مفروغ عنه بدانیم، آن وقت می

یت ندارد و معنای دایره این الفاظ خارج هستند؛ چون یا فاقد شرط ماضویت است یا فاقد معنای انشاء زوجیت. تزوجتک ماضو

ه( شود؛ یا مثلا  نکحتک هم کذلک. و کیف کان این توجیه را بپذیریم یا نه، فما ذکره الماتن)ریت از آن استفاده نمیانشاء زوج

 است.  اولیاولی من عبارة العروة؛ آن مطلبی که امام در تحریر فرموده، از عبارت عروه 
 «انکحت»و « زوجت. »2و  1

اند فرمودهکنیم نکحتک است؛ این دو را بررسی میآییم؛ اول و دوم زوجتک و ابعد از این نکته عبارتی، سراغ این اصناف می

. علی الظاهر وقوع نکاح و ازدواج با این دو صیغه مما لا خلاف شودایجاب نکاح دائم با این دو فقط واقع میاین است که  احوط

فرماید: ر آن وجود دارد. کاشف اللثام میفیه و لا اشکال فیه کما ذکره صاحب الجواهر؛ این نه اختلافی در آن هست و نه اشکالی د

شود. بالاتر، ، نه تنها علمای امامیه بلکه علمای اسلام معتقدند که نکاح با این دو صیغه واقع می1«بلا خلاف بین علماء الاسلام»

، این اجماعی است. صاحب 2«أن انعقاد النکاح بهما مجمع علیه»اند؛ صاحب ریاض این چنین فرموده: برخی ادعای اجماع کرده

 اند. کند از شهید و علامه و غیر آنها که اینها هم ادعای اجماع کردهریاض نقل می

 سؤال:

طع است؛ وقتی ادله این استاد: بحث عربیت را باید ببینیم شرط است یا نه و بعد در نکاح دائم یک مقداری متفاوت با نکاح منق

گویند نکاح از اموری است که فیه شوب من العبادات المطلقات، یعنی د. مثلا  بالاخره میشوالفاظ را بگوییم، آن هم معلوم می

 توقیفی است و باید بالاخره از ناحیه شارع بیان شود. 

                                                           
 .43، ص7. کشف اللثام، ج1

 .37، ص10. ریاض المسائل، ج2
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شود، مخصوصا  در مورد زوجتُ این مسلم است. یعنی زوجتُ یک لفظی علی أیحال اینکه نکاح و ازدواج با این دو لفظ واقع می

کنند، در تمام آنها اح میدر معنای ازدواج و نکاح است؛ به علاوه، در روایاتی که دلالت بر اعتبار لفظ در عقد نک است که صریح

شود. به خصوص در مورد زوجت از یعنی این مطلب بیان شده که با لفظ زوجت صیغه نکاح واقع میاین لفظ ذکر شده است؛ 

اند در روایات این لفظ بعینه ذکر نشده صریح شده، هیچ مشکلی نیست. در مورد انکحتک برخی گفتهآنجا که در روایات هم ت

 ولی ما یقین داریم که این هم مثل زوجتک است که حالا اشاره خواهم کرد. 

یعنی نکاح و  شود این است که این دو لفظ ـ یعنی زوجتک و انکحتک ـعلی أیحال دلیل بر اینکه نکاح با این دو لفظ واقع می

رای این باند برای این معنا، یعنی برای علقه زوجیت و در افاده این معنا صراحت دارند. لذا لفظی که وضع شده تزویج، وضع شده

اند شود، اگر در ایجاب مورد استفاده قرار گیرد، هیچ مشکلی ندارد. اینکه فرمودهمعنا که بدون قرینه این معنا از آن استفاده می

شوند آن هم در مقام اند برای این معنا و وقتی هم که استعمال می، دلیل آن این است که این الفاظ وضع شده«لا اشکال فیهمما »

توانیم رسد. تازه یک مقداری میآید؛ لذا مشکلی برای وقوع نکاح به این دو لفظ به نظر نمیانشاء، همین معنا از آنها بدست می

ارع سبب تحقق علقه زوجیت شها این دو لفظ، هر لفظی که معنای زوجیت را لغتا  و عرفا  برساند، از دید بالاتر ادعا کنیم؛ نه تن

 است؛ البته به شرط تحقق سایر شرایط. بنابراین مقتضی موجود و مانع هم مفقود است. 

یا آیه:  1«زوَجَّنْاَکهَاَ وطَرَ ا منِهْاَ زیَدْ   قضَىَ فلَمَاَّ»این آیه:  اند؛ مثلا  در آیات قرآن هم این دو لفظ در معنای عقد نکاح استعمال شده

، یعنی آنها را به «اءِ النسَِّ  منَِ  آباَؤکُمُْ  نکَحََ  ماَ تنَکْحِوُا ولَاَ»اینجا قطعا  منظور عقد است. ، 2«النسِّاَءِ  منَِ  آباَؤکُمُْ  نکَحََ  ماَ تنَکْحِوُا ولَاَ»

عقد خودتان در نیاورید، آن کسانی که پدران شما عقد کردند برای خودتان عقد نکنید؛ قطعا  در این دو آیه منظور عقد است، 

. بنابراین در 3«وإَمِاَئکِمُْ  عبِاَدکِمُْ  منِْ  واَلصاَّلحِیِنَ  منِکْمُْ  الأْیَاَمىَ وأَنَکْحِوُا»یعنی نکاح و زوجیت استعمال شده در عقد. یا آیه شریفه: 

 هایی که مشتق از نکاح و تزویج هستند، در این معنا استعمال شده است. قرآن این دو واژه، یعنی واژه

اش واب عقد نکاح، همهاما در روایات عمدتا  ازدواج دائم با الفاظ مشتق از تزویج استعمال شده است؛ روایات باب اول از اب

تک در این روایات ت و نوعا  هم در آنها صیغه زوجتک مورد استفاده قرار گرفته است؛ اما صیغه انکحبحث از نکاح دائم اس

ی از نظر لغت صریح در نیست. با اینکه صیغه انکحتک در این روایات نیست، اما چون این واژه هم وضع شده برای این معنا، یعن

شود. در این تردیدی نیست توانیم بگوییم نکاح با این دو لفظ واقع مییاین معناست، از نظر عرف صریح در این معناست، لذا ما م

 و بحثی ندارد.
  احتیاط وجوبیوجه 

این احتیاط وجوبی نه برای اینکه آیا با این دو تا واقع اند؟ کرده احتیاط وجوبی برخی در این مسألهلکن سؤال این است که چرا  

 لذاشود، اما احتیاط واجب این است که فقط به این دو واقع شود. شوند یا نه؛ مسلما  نکاح و ازدواج با این دو لفظ واقع میمی

این احوط در واقع متعلق به انحصار است؛ چون در مورد غیر این دو بالاخره جا برای این هست که بگوییم نکاح با غیر این دو 

خواهد بیان کند، اند. بالاخره انسان مقاصدش را وقتی میشود. این را مرحوم صاحب جواهر و برخی دیگر هم گفتههم واقع می

                                                           
 .37احزاب، آیه . سوره 1

 .22. سوره نساء، آیه 2

 .32. سوره نور، آیه 3
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خواهید یک مطلبی را به خواهد باشد. شما می؛ حالا این مقصود هر چه میبفهماندکند که مقصودش را استفاده می از یک الفاظی

کنید. این الفاظ مختلف هستند؛ همین قدر طرف مقابل خود تفهیم کنید، مقاصدتان را برای دیگران بیان کنید، از الفاظ استفاده می

، کافی است. نکاح و ازدواج هم یکی از مقاصد انسان است؛ همانطور که بقیه مقاصد با که لفظ ظهور در بیان مقصود داشته باشد

شوند، نکاح و ازدواج هم یکی از این مقاصد است. لذا از هر لفظی که الفاظی که صریح هستند یا ظهور در مقصود دارند بیان می

ها خواهد صریح باشد یا ظاهر؛ بعضیباشد یا مجاز، میخواهد حقیقت توان استفاده کرد؛ میاین معنا و مقصود را برساند می

خواهد مقصودش را بیان کند حتما  باید از الفاظ به عنوان معنای حقیقی اند ولی حرف درستی نیست که انسان وقتی میگفته

ی مجازی که مقصودش است تواند یک لفظی را ذکر کند با قرینه، همان معنااستفاده کند، یا از الفاظ صریح استفاده کند؛ نه، می

را بفهماند، یا الفاظی که ظهور دارند مورد استفاده قرار دهد؛ نکاح هم همین است. چون این چنین است، به حسب قاعده مشکلی 

ای است، از بعضی در اینکه نکاح و ازدواج هم به غیر این دو لفظ واقع شود نیست. لکن چون مسأله نکاح یک مسأله ویژه

لقات من الشارع است. لذا باید در تاظ آن را بیان کند، مثل عبادات مآید که از اموری است که شارع باید الفمیروایات بدست 

 مورد سبب تحقق حلیت فرج، یک تأمل و دقت و وسواسی به خرج داد. 

ه احتیاط واجب این کند که احتیاط شود. پس علت اینکپس به خاطر اهمیت نکاح و اینکه فیه شوب من العبادة، این اقتضا می

است، یعنی به خاطر خصوصیت خود نکاح است و احتیاطی است که فقها معمولا  در مورد نکاح دارند؛ شاید در مورد سایر عقود 

، واقع شود در نکاح دائم با این دو لفظ احوط آن است که ایجابفرماید اینطور نیست، اما نکاح این خصوصیت را دارد. لذا می

ه انحصار در این دو است و وجه آن هم معلوم شد. بالاخره شاید همان شهرت و اجماعی که ادعا شد، و این احوط هم ناظر ب

شود، آن شهرت و اجماع عمدتا  ناظر به همین جهت بود. شهرت و اجماع نه فقط نسبت به اینکه نکاح با این دو لفظ واقع می

 شود ادعا شده است. شهرت که قطعا  هست، حالا اجماع محل بحث است. واقع میفقط به این دو لفظ  بلکه ناظر به این است که

 سؤال:

صاحب اند. یعنی خود این انحصار در واقع یک شهرت قویه است. استاد: به خاطر این شهرت قویه است که احتیاط وجوبی کرده

ها، لاینبغی گوید با همه این حرفکند، اما در جایی میکه الفاظ مقاصد انسان را بیان می را کرده همین استدلالجواهر با اینکه 

گفتیم با الفاظی که ظهور در ترک الاحتیاط در این مسأله. بعد هم یک لکن الانصاف هم دارد؛ بله، لولا این جهت، اینجا باید می

شهرت قویه دارد؛ نها انکحت و زوجت، این دو خصوصیتی ندارد، اما شود انشاء کرد عقد زوجیت را، و ماین معنا داشته باشد می

 اند. احتیاط وجوبی کرده لذا وجود دارد، هم شوب عبادیت و اینکه باید از ناحیه شارع تلقی شود

ند امرحوم آقای بروجردی نوشته اند.احتیاط وجوبی کردهمرحوم آقای بروجردی، آقای خویی، مرحوم نائینی اینها همه اینجا 

شود. این ، این احتیاط ترک نمی«هذ الاحتیاط لایترک»نائینی و خویی شود. یا مرحوم آقای ، این احتیاط ترک نمی«لا یترک»

گویند اگر مثلا  در کنارش میچون بعد در مورد نکاح متعه، ظهور در احتیاط استحبابی دارد. دهد عبارت مرحوم سید نشان می

قرینه در نظر بگیریم، این  به عنوان چیزی وجود داشته باشد که دلالت بر اراده دوام کند، اشکالی ندارد. اگر ما آن را بخواهیم

شود احتیاط مرحوم سید، میشود احتیاط مستحبی؛ اگر آن را در نظر بگیریم، این الاحوط در عبارت تحریر و عبارت احتیاط می

وجهش را شرح دادم، مثل مرحوم آقای بروجردی، مرحوم آقای خویی و ها گفتند آن احتیاط وجوبی که بعضی پساستحبابی. 
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ا این دو لفظ اند احوط آن است که بگویند احتیاط وجوبی است؛ اما امام و مرحوم سید که نوشتهمرحوم آقای نائینی، آنها می

، اگر «فلا یوقع بلفظ متعت علی الاحوط و ان کان الاقوی وقوعه به مع الاتیان بما یجعله ظاهرا  فی الدوام»است، به دنبالش دارد 

شود احوط استحبابی، یعنی عبارت مرحوم سید و عبارت امام آن وقت ظهور در احتیاط این را در نظر بگیریم، این احوط می

اند هذا الاحتیاط لا یترک، آنها یعنی اینها احتیاط استحبابی فرمودند که مرحوم آقای بروجردی و دیگران فرموده استحبابی دارد.

ای ندارد. اگر هم امام نظرش به احتیاط وجوبی بود، اینجا باید از عبارت سید احتیاط استحبابی فهمیدند، و امام هم اینجا حاشیه

و مع ذلک لا ینبغی ترک »ای دارد که: ، ولی در عبارت بعدی حاشیهای بروجردی و دیگرانزد، مثل مرحوم آقای مییک تعلیقه

  «.الاحتیاط

ای قائل به احتیاط وجوبی هستند، ظاهر بدوی و ابتدایی عبارت مرحوم سید و امام همان احتیاط وجوبی است؛ ولی با پس عده

 ، برخلاف مرحوم آقای بروجردی و دیگران.این احتیاط، احتیاط استحبابی استشود که توجه به آن جمله بعدی معلوم می

 در مسألهحق 

مین است؛ واقع این است که آن استدلالی که بیان شد، بالاخره الفاظی که صراحت دارند یا ظهور در معنای نکاح دارند، حق هم ه

اگر برای بیان مقصود که انشاء زوجیت و نکاح است مورد استفاده قرار گیرند، دیگر چه دلیلی داریم که بگوییم این کفایت 

ط استحبابی شده یا شوب عبادیت هم این در حد یک امری است که دلیل قطعی بر کند؟ مسأله شهرت هم باعث این احتیانمی

ایجاب در نکاح دائم به این دو لفظ به نحو ای گرفته شده است. لذا حق این است که آن نیست؛ از بعضی از امور چنین نتیجه

 حت. دسته سوم را در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. شود. این برای دسته اول، یعنی زوجت و نکاحتیاط مستحبی ملاحظه می
 

«والحمد لله رب العالمین»            


